
  
  خير پرداخت ماليات از منظر شرع مقدس اسلامحكم فقهي جريمه تأ

  1محمد قائيني
  2احمديمحمدعلي 

  28/10/1390: تاريخ پذيرش    18/7/1390: تاريخ دريافت

  چكيده 
از باتوجه به وجود انگيزه اجتنـاب   .است ها از جمله حكومت اسلامي مالياتيكي از منابع مالي مهم دولت

از  .بينـي شـده اسـت   پيش ديان، انواع ضمانت اجرايي در نظامهاي مالياتياي برخي از مؤپرداخت ماليات بر
در اين مقاله با پيش فـرض   .است خيرمدت تأ خير پرداخت ماليات متناسب باها جريمه تأجمله اين ضمانت

جـداي از   .خير پرداخـت ماليـات مـورد بحـث اسـت     عمـال جريمـه تـأ   مشروعيت ا مشروعيت اصل ماليات،
ممنوعيـت آن   ين بـه خـاطر ربـاي امهـالي و    دوعيت جريمه، مشابهت جدي اين نوع جريمه با ديركرد ِمشر

انحـاي تكليـف بـه    بيان اقسـام ربـا و    در اين مقاله ضمن تبيين مباني حرمت رباي امهالي و. محتمل است
ث شـده  خير نسبت به حكم شرعي هـر يـك از آنهـا بح ـ   هاي تأجريمه ذكر صور مختلف پرداخت ماليات و

علاوه ضمن توجه به اصل ولايت حاكم به عنوان پيش فرض، متناسب بـا مسـئله، نحـوه ولايـت     ه ب .است
خصـوص وضـع جريمـه     پايان نيز دو پيشـنهاد در  در .حاكم اسلامي وحدود آن مورد اشاره قرار گرفته است

  .خير پرداخت ماليات با رعايت حدود شرعي ارائه شده استتأ

  ولايت حاكم اسلامي تكليف، ين،د ماليات، ربا، خير،مه تأجري: هاي كليديواژه

                                                  
  )نويسنده مسئول( مدرس حوزه علميه قم -1
 معاون اداره كل امور مالياتي استان قم -2
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 مقدمه -1

مين منـابع  جهت انجام وظايف و تكـاليف خـود، تـأ    جمله دولت اسلامي ها ازيكي از مسائل مهم دولت
مسـئوليت متمكنـان    در جامعه اسـلامي عـلاوه بـر    .است مالي به طرق مختلف از جمله وصول ماليات

 نصـوص  شـريعت بـه آن تصـريح شـده اسـت،       نفقه آنها كه درمعيشت مستمندان و  نمينسبت به تأ
دهنـدگان از  مالياتجمله  مين امنيت كه همگان ازساير نيازهاي عمومي جامعه، مثل تأآورده ساختن بر

 ،يماران خـاص و معلـولان  ب ناتوان جامعه مانند پذير واقشار آسيب نياز مستمندان وشوند، آن منتفع مي
 ـ  تكليفي است مشترك بر عهده حكومت و  عنـوان  زكـات و  ه صاحبان  مكنت كه در شـريعت از آن  ب

  . شودمي كفارات ياد
بحـث در   كفـارات،  زكـوات و  اخمـاس، شرعيه مقرر در فقه اسلامي همچـون   جداي از مباحث وجوه

هم فقهي بخصوص هاي حكومتي به موازات وجوه مزبور، يكي از مباحث مزمينه مشروعيت اخذ ماليات
  .مورد توجه فقها قرار گرفته است در اعصار اخير بوده و

 هـاي ماليـاتي،  لياتي همـواره يكـي از معضـلات نظـام    به تعبيري فرار ما اجتناب از پرداخت ماليات و
يكي  .لامي ايران بوده استي در حال توسعه از جمله جمهوري اسهاي مالياتي كشورهابخصوص نظام

به تعويق انداختن پرداخت ماليـات بـا اسـتفاده از     .است خير در پرداخت مالياتتأ ياتي،از شقوق فرار مال
، فـرار  ترفندهاي مالياتي، متناسب با نرخ تورم جامعه، بواسطه كاهش قدرت خريد پول در طـول زمـان  

به  ضمانت اجراي صحيح و هاي مالياتي جهت جلوگيري از اين پديده ونظام .شودمالياتي محسوب مي
نظـام ماليـاتي ايـران نيـز از ايـن قاعـده        .كننـد اعمال مي بيني وجرايمي را پيش وقع قوانين مالياتي،م

قانون ماليات بـر ارزش   و )190ماده(در قوانين مالياتي اعم از قانون مالياتهاي مستقيم  مستثني نبوده و
  . استشده در نظر گرفته  ايميخير جرمتناسب با مدت تأ) 23ماده(افزوده 
هاي ز اين حيث شباهت زيادي با پرداختا خير بوده ومدت تأ خير متناسب بالحاظ اينكه جريمه تأ به

از طرفـي   .است  هاي نظام مالياتي ايرانربوي دارد، اعمال جريمه تأخير پرداخت مالبات يكي از چالش
-اين تحقيـق مـي   هلذا نتيج سازمان امور مالياتي كشور اصلاح قوانين مالياتي را در دست بررسي دارد،

  .مجلس شوراي اسلامي را در امر بازنگري اين قوانين ياري نمايد تواند سازمان مزبور و
نظر فقهاي اعلام به رشته  روايات و بر مبناي بررسي آيات و اين تحقيق كه به روش كتابخانه اي و

ر پرداخـت  خيص مشروعيت يا حرمـت اعمـال جريمـه تـأ    تحرير در آمده است، بر آن است تا در خصو
  .به عنوان جايگزين پيشنهاد نمايد در صورت لزوم روشهاي بهتري را ماليات اظهار نظر و
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  مباني نظري -2
  ضمانت اجرايي قوانين مالياتي و -2-1
قوانين مالياتي نيز از اين قاعده  .دقيق به ضمانت اجرايي نيازمند است قانوني جهت اجراي صحيح و ره

پديده فرار مالياتي، ضرورت ضمانت اجرايي در قوانين ماليـاتي از   به دليل وجود بسا چه.نيستند مستثني
هـاي  بينـي شـده در نظـام   هاي اجرايي پيشجمله مهمترين ضمانت از .است اهميت بيشتري برخوردار

اين جرايم كه به منظور جلوگيري از تعويق پرداخت ماليات در  يكي از .مالياتي، اعمال جرايم مالي است
قانون ماليات بر ارزش افزوده ايران به آن اشـاره   »23«ماده  هاي مستقيم وقانون ماليات» 190« هماد

  .است تحقيقاين كه موضوع است خير پرداخت ماليات متناسب با مدت تأ خيرجريمه تأ شده است،
بلكه  ،ستنيوصول  درآمد  ،منظور از اعمال جرايم ه اساساًاگرچ اي كه حائز اهميت است اينكه،نكته

انـد  سبب اين كه اغلب اين جرايم مالي ديان به انجام تكاليف قانوني است، ليكن بهؤهدف از آن الزام م
توان از آن به عنوان ماليات يـاد  ند، ميدهتشكيل مي و همانند اصل ماليات بخشي از در آمد مالياتي را

  .كرد
 به آن وابسـته باشـد،    -خيريمه تأجر -سرنوشت جرايم مالياتي  مسئله مهم ديگري كه ممكن است

تحـريم ربـا بـوده     مبـدأ  است، كه شايد اصـل و  »رباي امهالي«يا  »رباي انسائي«يا  »ديركرد«مسئله 
احكام هر يك بـه  تفصـيل مـورد     انواع آن و جهت روشن شدن موضوع، لازم است حرمت ربا و .است

  .بحث قرار گيرد
  انواع آن ربا و -2-2

مفهوم ربا باتوجه به نوع آن متفاوت است، لذا جهت روشـن شـدن   . است »زياده«معناي لغت به  ربا در
، لازم است توضيح مختصري نسبت به انـواع آن  استمفهوم آن قسم ربا كه مرتبط با موضوع تحقيق 

  .داده شود
  :از  بارتندانواع ربا ع

  رباي معاوضي. 1
  رباي قرضي. 2
  رباي ادائي. 3
  )ديركرد(الي يا امهرباي انسائي . 4
  ها جويي حيل ربا يا چاره. 5
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شود كـه نـه تنهـا حكـم بـه       رباي تبرعي كه پرداخت آن بدون شرط و به صورت تبرعي واقع مي. 6
حرمت آن نشده، بلكه پرداخت آن استحباب دارد؛ گرچه مستحب است گيرنده آن را از جمله طلب خود 

  .)، دين و قرض19، باب 103: 13 وسائل الشيعه( و از اصل دين كم كند هبه حساب آورد
همچنـان كـه مقصـود از    . منظور از دو نوع اول كه رباي معاوضي و رباي قرضي است، روشن اسـت 

معاملات مشروع بـوده، ولـي بـه منظـور دسـتيابي بـه هـدف از         مربوط بهمعاملاتي است كه  ،رباحيل 
  .ردگي معاملات ربوي ـ يعني دستيابي به زياده از اصل مال ـ صورت مي

منظور از حيله در اصطلاح بر خلاف مفهوم عرفي فارسي آن، چـاره و راه حـل اسـت و نـه كلـك و      
فريب، لذا نبايد بر اساس قبح مفهوم فارسي آن نسبت به آنچه مفهوم اين لفـظ در لغـت عـرب اسـت     

فكيـف  «ماننـد  : فراوان اسـت   اولاستفاده از اين واژه در ادعيه و كلمات عرب به مفهوم . قضاوت نمود
  .»حيلتي يا غفار الذنوب

  عينيزيادي حكمي و  -1 -2-2
شـود كـه در    مي تعبير قسمي از ربا وجود دارد كه از آن به زيادي حكمي ،قابل توجه اينكه در اصطلاح

  .زيادي عيني است مقابل
كمـي  ديگر اقسام نبوده، بلكه هر يك از اقسام ربا به دو قسم زيـادي عينـي و ح   مقابلاين قسم در 

بر اصل دين عائد طلبكـار شـده،    يمنظور از زيادي حكمي اين است كه منفعت زائد. است تقسيمقابل 
اين زيادي ممكن است . بدون اينكه بر مبلغ دين مقداري از جنس آن و يا از جنس ديگري افزوده شود

اداي آن از برگردد؛ مثل قرض گندم با وصـفي مشـروط بـه     كند جنسي كه بدهكار أدا ميبه كيفيت در 
كه اين نـوع   ز جنس ادا باشد، مثل شرط عاريه و يا حتي شرط قرضو ممكن است جداي ا ؛نوعي بهتر

  .ربا هم مشروع نيست
من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلا مثلهـا  «: قـال ) ع(عن ابي جعفر: در روايت محمد بن قيس است
ة أو عارية متاع يشترط مـن أجـل قـرض    أخذ أحد منكم ركوب دابيفإن جوزي أجود منها فليقبل ولا 

 .)11من الدين، حديث  19، باب 106: 13وسائل الشيعه (  »ورقه
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  رباي ادايي -2 -2-2 
و اما رباي ادايي، گرچه از اين قسم در برخي كلمات تعبير به ربا شده و خود هم داراي اقسام متعـددي  

، ضامن كننده نسبت به پرداخت اي كه مديون نهاست، عبارت است از تعهد و يا اداي دين شخص به گو
تفاوت آن با رباي قرضي اين است كه در رباي قرضي يـا قـرض   . بيش از مبلغ دين پرداخت شده باشد

كند كه از جملـة   ن مال دريافتي مي شود و او خود هرگونه تصرفي در آ ربوي مبلغ به شخص واگذار مي
آيـد،   نمـي درولي در رباي ادائي مبلغ به ملك شخص بـدهكار  . تواند بدهي خود را پرداخت نمايد آن مي

شود؛ چرا كه اداي دين مشروط به مالكيـت مـديون نسـبت بـه      بلكه ابتدائاً صرف پرداخت بدهي او مي
مبلغ اداي آن نبوده، بلكه تنها رضايت صاحب مال نسـبت بـه تصـرف در آن و صـرفش در اداي ديـن      

  :مديون دو صورت داردال غير اداي دين شخصي با م. م استديگري لاز
حقي در رجـوع   ،اداي دين به صورت مجاني و تبرعي كه شخص مؤدي پس از پرداخت: صورت اول
  .به مديون ندارد
  :اداي دين بر اساس طلب و خواست مديون كه به چند حالت قابل تصوير است: صورت دوم

  ؛بر اساس ضمانت بيش از مبلغ ءتعهد به ادا) 1
  ؛معينيو يا شيء   بر اساس ضمانت مبلغ كمتر ءاداتقاضاي ) 2
هايي است كه تفصيل آن مربوط بـه بحـث مـا     كه اين هم داراي صورتتقاضا اطلاق در تعهد و ) 3

  .نيست
آنچه منظور ما بود اين است كه اداي دين ديگري به وجـه مضـمون و آن هـم مضـمون بـه مبلـغ       

  .بيشتري از مبلغ دين از اقسام ربا محسوب شده است
  رباي انسائي -2-2-3

) ديركـرد (امهالي قسم ديگري از ربا كه مربوط به بحث جرايم مالياتي است، از آن به رباي انسائي و يا 
و شايد اولين قسم ربا است كـه در شـريعت حكـم بـه      مسلماين قسم از ربا قدر  حرمت .شود مي تعبير

تعريـف ربـاي انسـائي    . همين قسم باشد حرمت آن شده و شأن نزول آيه حرمت ربا هم شايد منحصراً
در تأخير پرداخت دين خود به ازاي الزام او به پرداخت زيـادتي   مجازهم اين است كه شخص بدهكار، 

  .بر اصل مبلغ دين شود
به تعبير ديگر، مبلغ زائد بر مبلغ بدهكاري در ازاي امهال مـديون و تـأخير او در اداي ديـن را ربـاي     

كه جرايم مالياتي شباهت زيادي به اين قسم از ربا دارند و  ييگويند و از آنجا لي ميانسائي يا رباي امها
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. باشـند  يكياين قسم از ربا بوده، لاجرم بايد و يا حداقل ممكن است در حكم با هم  عينيا در حقيقت 
بحـث تفصـيلي از مسـئله ربـاي      نيازمنـد به همين خاطر، روشن شدن حكم در رابطه با موضوع بحـث  

  .شود ائي است تا وضعيت حكم محل بحث هم به واسطة آن معلومانس
بحث در حكم رباي امهالي را  اولاً در تعريف دقيق و يا وجوه احتمالي آن و سپس در حكـم شـرعي   

  .كنيم آن بر اساس ادلة شرعي و به طور فشرده دنبال مي
  حقيقت رباي انسائي -2-2-3-1

  :هآن كه در متون شريعت از آيات و روايات حكم آن بيان شدو اما حقيقت رباي انسائي و تعريف 
  :دهيم ابتدائاً در ماهيت اين ربا سه احتمال مي

آيا رباي انسائي ربا و زيادتي است كه در مقابل تأخير مديون نسبت به پرداخت دين خـود گرفتـه   ) 1
  شود؟ مي
مقـرر   ،سـبت بـه پرداخـت ديـن    يا اينكه رباي انسائي زيادتي است كه در مقابل امهـال مـديون ن  ) 2
  ؟شود مي

فرق بين دو تعريف روشن است؛ چرا كه در تعريف اول هيچ قراردادي بين طرفين طلبكار و بـدهكار  
همـان گونـه كـه    . شـود  گيرد و صرفاً ربا به عنوان حكمي الزامي در حق مديون اعمـال مـي   شكل نمي

اداي دين هم اتـلاف منفعـت مـال و    اتلاف مال ديگري موضوع حكم به ضمان متلف است، تأخير در 
  .شود تمكين طلبكار نسبت به طلب او بوده و موضوع حكم به ضمان مبلغي زائد بر اصل دين ميتأخير 

عقـدي   ،و خـود  شـود  ولي در تعريف دوم، ربا بر اساس قرارداد بين طرفين طلبكار و بدهكار مقرر مي
همانند بيع ربوي كه عقدي مستقل است، اين آيد و  مستقل در قبال عقد قرض و عقد بيع به حساب مي

  .آيد هم عقد ديگري به حساب مي
ماهيت محسوب و بين حكم آن دو هم هيچ تلازمـي  دو بيان  ،در حقيقت ،روشن است كه دو تعريف

  . نيست عقلاً و حتي عرفاً
اده نه در قبال در اينجا احتمال سومي در رابطه با حقيقت اين قسم از ربا وجود دارد و آن ا ينكه زي) 3

 ـ  ،امهال باشد ، بلكه زياده در قبال تأخير به نحو عقوبت و بر اسـاس   نه در قبال تأخير ـ به نحو حكمي 
 ـ  ولـو در قبـال زيـاده   ـ   مورد رضايت طلبكـار  مجاز و در نتيجه تأخير در پرداخت. شود قرارداد مقرر مي

 ـ أخير در پرداخـت نباشـد، بلكـه بـر اسـاس      نبوده و از طرفي ديگر زياده از قبيل حكم قهري در قبال ت
قرارداد مقرر شده و به نحو قضية مشروطي كه شرط آن از ناحية طلبكار تجـويز نشـده كـه بـر عهـدة      
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را براي پرداخت دين مقرر نموده و تـأخير پرداخـت    مهلتيگونه كه طلبكار  شود؛ اين بدهكار گذاشته مي
موده چنانچه بدهكار به هر دليلي مخالفـت نمـوده و   پذيرد و در عين حال، شرط ن نمي پس از آن مهلت

  .مقرر دين خود را نپردازد، بايد مبلغي را افزون بر اصل مبلغ دين بپردازد مهلتدر 
قابل توجه اينكه دليل تأخير بدهكار در پرداخت بدهي خود دو حالت دارد؛ يكي اينكه به صورت عمد 

  .شود علت عجز از اداء و عدم تمكّن محقق مي گيرد و ديگر اينكه به و با فرض تمكّن صورت مي
را كه به صورت احتمال سـوم تصـوير نمـوديم، مجـاز      »ديركرد« 1شايان ذكر است كه برخي اعلام

  .اند شمرده
محكوم به حرمت تكليفي و وضعي شده، كدام يـك از سـه    ،اينك بايد ديد آنچه در متون و نصوص
  .نها منظور نظر ادله است كه همة آامري است كه تعريف آنها بيان شد و يا اين

  حكم رباي انسائي و دليل آن -2-2-3-2
  :كنيم حكم رباي انسائي يا ديركرد را به شرح زير دنبال مي

بـر  را كنيم و پس از آن، تعريف دقيق موضوع  ابتدا حكم مسئله را بر اساس متون شريعت بررسي مي
  .نماييم يان مياساس آنچه از نصوص ديني قابل استفاده است ب

ترين متني كه از نظر سند قابل اعتماد بوده و مربوط به مسئله است، روايتي است كـه مشـايخ    عمده
. انـد  ثلاث و صاحبان كتب اربعه با سندهاي متعدد و محكمي كه هريك قابل اعتماد بوده، نقل فرمـوده 

ده، ولي بر اساس تعدد راوي از آيد، گرچه متن آن يكي بو مي  اين روايت در حقيقت دو روايت به حساب
  .شود معصوم و نيز تعدد سند حاكي از آن راوي، اصطلاحاً و حقيقتاً دو روايت محسوب مي

حسين بن سعيد و او از فضاله و او هم از ابان و او هـم از  كتاب به سند معتبر از ) قده(شيخ طوسي )1
وق آن واجد شرط وثاقت، بلكـه ف ـ  محمد بن مسلم ـ كه همگي از نظر علماي رجال و اصطلاح ايشان 

وسـائل الشـيعه   ( فرموده اسـت نقل ) ع(اند ـ روايت فرموده و محمد بن مسلم روايت را از امام باقر  بوده
  .)1صلح، حديث  7، باب 168: 13

همچنين شيخ طوسي به سند معتبر ديگري از كتاب ابن ابي عمير و ايشـان از حمـاد و او هـم از    ) 2
انـد ـ روايـت     ط از نظر اهل فن مورد اعتماد، بلكه از اجلاي فقهـاي روات بـوده  حلبي ـ كه تمامي وسا 

  .است نقل فرموده) ع(فرموده، و حلبي هم روايت را از امام صادق
) ع(شيخ كليني از علي بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابي عمير، از حمـاد، از حلبـي، از امـام صـادق    ) 3

                                                  
 .آيت االله صدر.  1
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  .است روايت فرموده
  .روايت فرموده) ع(ه سند خود از ابان، از محمد بن مسلم، از امام باقرشيخ صدوق هم ب) 4

  :متني را كه صاحب وسائل بر اساس اسناد متقدم نقل فرموده، اين است
انقدني من الذي لـي  : إنهّما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلي أجل مسمي فيأتيه غريمه فيقول«

لا أري بـه  : ي بعضاً وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قـال انقد ل: أو يقولبقيته كذا وكذا وأضع لك 
( »لكـم رؤوس أمـوالكم لا تظلمـون ولا تظلمـون    «: بأساً ما لم يزدد علي رأس ماله شيئا؛ً يقـول االله 

 .)وسائل

  :تر است روشن ،تعليلعنوان در كافي متن روايت با تفاوتي جزئي آمده، ولي ذيل آن به 
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا «: يزدد علي رأس ماله قال االله عزوجل لا أري به بأسا؛ً إنه لم«

 ).، باب الصلح259: 5كافي (»تظلمون

و همچنـين در نسـخة مـا از     )، بـاب الصـلح  33: 3فقيـه  ( »...لا أري به بأساً ما لم يزد«: و در فقيـه 
  .)، باب الصلح207: 6تهذيب (تهذيب

جويي و فرار از ربا در مورد بيع العينـه   عددي كه در رابطه با چارهعلاوه بر روايت پيشين، از روايات مت
  .ممنوع استصريح، شود كه تأخير دين به شرط زياده  آمده، اين چنين استفاده مي

  جـويي و   لازم به يادآوري است نصوصي كه در رابطه با بيع العينه در دست است، مربوط به چـاره
گر، رباهاي متفاوت است؛ برخي از آنها مربوط به فـرار از قـرض   فرار از محذورات مختلف و به تعبير دي

آنچه مربوط به فـرار از قـرض ربـوي اسـت، ماننـد      . مربوط به فرار از رباي انسائي استبرخي ربوي و 
 وسـائل (روايت محمد بن اسحاق كه متضمن قضية سلسلبيل و روايت محمد بن سليمان ديلمـي اسـت  

  .)7 و 1 ثيدح 9 باب، العقود احكام ،380: 12
عـن أبـي   : ص مربوط به راه فرار از رباي انسائي معتبـره مسـعدة بـن صـدقه اسـت     واز جمله نص) 1

عينها إياه فلما حلّ عليه المال لم يكـن   ةسئل عن رجل له مال علي رجل من قبل عين: قال) ع(عبداالله
يسـوي مـأة درهـم بـألف درهـم      عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما 

لا بأس بذلك وقد فعل ذلك أبي رضي االله عنه وأمرني أن أفعل ذلك في شـيء كـان   «: ويؤخّره؟ قال
  ).3حديث 9، كتاب التجارة، احكام العقود، باب 380: 12وسائل (  »عليه
: اند مودهو مانند اين روايت، روايت محمد بن اسحاق بن عمار است كه مشايخ ثلاثه آن را نقل فر) 2
الرجل يكون له المال فيدخل علي صاحبه يبيعه لؤلؤة نسوي مأة درهم بألف درهـم  ): ع(قلت للرضا: قال
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لا بأس به قد أمرني أبي ففعلت ذلك وزعم أنهّ سـأل أبـا الحسـن    « :ويؤخّر عنه المال إلي وقت؟ قال
  ).6 .ح :همان( »عنها فقال مثل ذلك

يكون لي علي ): ع(قلت لأبي الحسن: بن اسحاق بن عمار قال معتبرة ابن أبي عمير، عن محمدو ) 3
تقوم علي بألف درهـم بعشـرة آلاف   ) حبة خ ل(الرجل دراهم فيقول أخّرني بها وأنا اُربحك فأبيعه جبة 

  .) 4 .ح ،9 ب همان، وسائل،( »لا بأس« :بعشرين ألفاً واؤُخّره بالمال؟ قال: درهم أو قال
عينه المال أو يكـون لـي   اُأن ) أريد خ ل(سألته عن الرجل يريد : عتبه قال و معتبره عبدالملك بن) 4

ي مالاً أزيده علي مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة عليه مال قبل ذلك فيطلب منّ
أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهـم علـي أن اؤخـّرك بثمنهـا وبمـالي      : تسوي مأة درهم بألف درهم فأقول

  .)5 ثيهمان،حد( »لا بأس« :يك كذا وكذا شهرا؟ً قالعل
  :اند طوسي و نيز كليني در كافي نقل فرمودهشيخ روايت را اين 

به چاره جويي از دو قسم ربا يعني رباي قرضي و رباي امهالي  شايان ذكر است كه اين روايت مربوط
  .و يا همان رباي إنسائي است

ود كه تأخير دين با در نظر گرفتن سود و زيادتي بر آن دين بـه  ش از اين روايات به خوبي استفاده مي
دي آن مقدار سـو  ئاًبلكه ابتدانبود، جويي  صورت صريح مشروع نيست و گرنه نيازي به دور زدن و چاره

شد و نيازي به توسيط بيـع العينـة كـه     شود براي او مقرر مي طلبكار مية عايد را كه به واسطه بيع العين
  .بيش از مبلغ ارزشي و شرط تأخير دين حال در ضمن آن است ـ وجود نداشت همان فروش به

از  6است كـه مرحـوم صـاحب وسـائل در بـاب      استناد ديگري نيز قابل  متعدددر اين مجال روايات 
أحكام العقود آورده است و مضمون آن نصوص جواز خريد عينه به خاطر پرداخـت بـدهي مشـتري بـه     

و  ،عينه به معناي خريد كالايي به ثمن نسيه .ن امهال مشتري در دين اوستفروشنده است كه نتيجه آ
كه نتيجه قرض ربوي را دارد به اين معني كـه   فروش آن كالا نقداً به خود فروشنده ـ يا مطلقاً ـ است  

  .نمايد چه دريافت مي شود به مبلغي بيش از آن شخصي بدهكار ديگري مي
نصوص اكتفا كرده و خواننده گرامي را به مراجعه ساير آنهـا حوالـه    جا به ذكر برخي از اين ما در اين

  .نماييم مي
حنظله عن رجل تعين عينـة  سأله رجل زميل لعمر بن : قال) ع(معتبره ليث مرادي عن أبي عبداالله )5

 بأس لا« :أقضيك؟ قال حتيّأيضاً  عينيولكن  عنديما  لا وااللهضاه فيقول إلي أجل فإذا جاء الأجل تقا
  .)5از احكام العقود، حديث  6باب  372: 12وسائل ( »ببيعه
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عينـت الرجـل عينـة    ) ع(قلت لأبـي عبـداالله  : صفوان بن يحيي عن هارون بن خارجه قالمعتبره  )6
 »يقضـيك  حتـّي  عينـه « :أقضـيك؟ فقـال   حتيّفقال ليس عندي فعيني اقضني لتّ عليه فقلت له حف
  .)4همان، حديث (

نقل فرموده و مرحوم صدوق چنانچه در وسائل آمده مثل آن را به سـند خـود از    اين روايت را كليني
  .روايت فرموده است) ع(صفوان جمال از امام صادق 
 اسـت  است كه در اين باب از وسائل و ديگر أبواب آمـده  اي ديگر از نصوص و مانند اين روايات عده

  ).8و  2و  1همان أحاديث، (
لا : إنـه قـال  : روايت معتبر عبدالرحمن بن أبي عبـد االله اسـت   ،روايات تنها روايت معارض اين دسته

  .)9حديث (همان،  »لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه« :يقول .تقبض مما تعين
نـدارد   ـ   يعني حرمت رباي امهالي ـ  چه مقصود ما از ذكر اين نصوص است اين روايت منافاتي با آن

ثـابتي  با مضمون اين روايات كه جواز بيع عينه است نيـز تعـارض    كه بلكه مؤكد آن بوده علاوه بر اين
همان جمع عرفي كه  .شود ميبر كراهت  حملـ   رواياتبه قرينه ديگر  ـ  زيرا نهي در اين روايت ؛ندارد

  .خصوص أبواب معاملات رايج است در در ساير أبواب فقه و نيز
انـد كـه    ز حكم به حرمت رباي امهالي نمودهبر اساس همين مدارك و شايد غير آن ني اماميهفقيهان 

  :شويم آور مي هايي از كلمات ايشان را ياد نمونه
ولو أخّره أي الدين : اند عبارتي ممزوج فرمودهشرايع و نيز مرحوم صاحب جواهر در در  محققّمرحوم 

جواهر الكـلام  ( كاللا اش لم تثبت الزيادة و لا الاجل بل هو الربا المحرمّ بلا خلاف وفيه الحال بزيادة 
25 :36.(  

  نظر فقهاي اهل سنت از رباي انسائي -3
د و شـو  مـي استفاده ربا از كلمات اهل سنت هم ممنوعيت رباي امهالي و قدر يقيني بودن آن از حرمت 

و در روايات ايشان  .انحصار رباي محرمّ در قرآن در اين قسم قابل استفاده است ،شايد از برخي كلمات
به رباي جاهلي تعبير شـده و در تعبيـري    ،از اين قسم يكلمات و در. ت اين قسم ربا آمده استهم حرم

  .اند تعبير كرده» تربي  أمأتقضي «ديگر از آن به 
ــل مــي   1 ــه ســند خــود از مجاهــد نق ــري در تفســيرش ب ــ طب ــد ـ ــذي نهــي  : كن ــا ال ــي الرب ــال ف ق

ــه  ــ    : االله عن ــل ال ــي الرج ــل عل ــون للرج ــة يك ــي الجاهلي ــانوا ف ــوليدك ــذا  : ن فيق ــذا و ك ــك ك ل
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  ).101: 3جامع البيان ( وتؤخر عنيّ فيؤخر عنه
تداين في بني المغيرة في الجاهلية فـإذا  كانت ثقيف : كند خود از عطا نقل ميبه سند  ـ و نيز طبري2

؛ الـدر  90: 4جـامع البيـان   ( لا تأكلوا الربّا أصـغافاً مضـاعفة   :فنزلـت يدكم وتؤخرون نزحلّ الآجل قالوا 
  ).71: 2ثور المن
 :اين چنـين آورده  »...الذين تأكلون الربا لايقومون«المنثور از سعيد بن جبير ذيل آيه  در وطييـ س3

عنـّي  أخـّر  : إن الرجل كان يكون له علي الرجل المال فإذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه فيقول المطلوب
  .)71: 2المنثور الدر ( ةأزيدك في مالك فيفعلان ذلك فذلك الربا أصفافاً مضاعف و

 إنما كان الربا في الجاهلية فـي التضـعيف وفـي السـن    : كند ـ و نيز در تفسير طبري از زيد نقل مي4
در  )90: 4جـامع البيـان   ( ...تقضيني أو تزيدني؟له يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حلّ الأجل فيقول 

  .ي بيان نموده استبه صورت تصاعد متعددهاي  ادامه كيفيت رباي جاهلي را در سال
  حكم فروض رباي انسائي -3-1

را كه بـه   رباي انسائيهاي  فرضحكم دين، انسائي و تأخير اداء  يربا ادلّهبه نصوص و  توجهاكنون با 
  .دهيم آنها اشاره شد مورد بررسي قرار مي

  : فروض مسأله عبارت بودند از
مقرر در ازاي مبلغي مهلت  پس ازتأخير اداي دين  دربدهكار  مجاز بودنـ قرار طلبكار و بدهكار به 1

  .زائد بر اصل دين
مقـرر و   پس از مهلتعقد بر عدم تأخير مديون نسبت به اداء دين حين ـ قرار طلبكار و بدهكار در 2

  .چنانچه مديون تخلفّ نمود او موظفّ به اداي مبلغي زائد بر اصل دين باشد
بـه  بـدهكار  و مطالبه  ،ت به اداي مبلغ زائد بر اصل دينمديون نسب ودنمموظف نـ سكوت عقد از 3

  .مهلت مقررنكول بدهكار از اداء در رض فزياده در 
  :و دوم اولض وحالات فر

  :دو حالت دارد اولهر يك از دو فرض 
  .كه منشأ أصل دين است اولدر ضمن عقد  هقرار أخذ زيادالف ـ 
و ا كه ممكن است اصل دين براساس عقد نبوده قرار آن در ضمن عقد ديگري شكل بگيرد؛ چرب ـ  
  .و ديگر اسباب قهري ضمان ثابت باشد مال غير اتلاف همانند

گانه نكول مديون  و در هر يك از فروض پنج. جا پنج فرض خواهد بود در نتيجه فروض مسأله تا اين
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كه نكول از اداء به خاطر  نيا عمدي و با تمكّن از اداء بوده؛ و صورت ديگر اي مهلت مقرردر از اداء دين 
  .عجز باشد

صورت منتهي شد كه بايد حكم آنها را بر اساس نصوص گذشـته  ده بر اين اساس فروض مسأله به  
  .مورد بررسي قرار داد

  ض مطالبه به زياده بر مبلغ دينوحكم فر -3-1-1
د يعني صحيح حلبي و ـ  خاصدر روايت ربا و زياده از منع  يقينيقدر  فـرض قـرار   ـ بـن مسـلم     محمـ

و تفاوتي در دلالت خبر بر حكم اين فـرض  . در امهال به ازاي زياده از اصل دين است اجازهطرفين بر 
 مهلتو نيز تفاوتي بين تمكّن مديون از پرداخت در . نيست دومو  اولبين حالت قرار اخذ زياده در عقد 
اطـلاق روايـت   ر صورت از صور رباي انسـائي از  در نتيجه حكم چها. مقرّر و عدم تمكّن او وجود ندارد

مسأله قابل استفاده است خاص.  
در تأخير و امهال در أداء شامل قرار پرداخت زياده  اجازهچهار صورت فرض دوم يعني عدم حكم وأما 
  :مقرر مهلتو نيز تمكن و عدم تمكن مديون از اداء در  دومو  اولدر عقد 

ير اداء خدر تـأ  مهلـت روايت مفروض چرا كه ـ  نيستاين چهار صورت گرچه مورد روايت منطبق بر 
صـور از   استفاده حكم ايـن  »رؤوس أموالكملكم «تعليل به آيه  اشتمال روايت برولي به قرينه ـ  است

  .قابل استنباط است اولمثل چهار صورت اين صور بعيد نبوده لذا ممنوعيت ربا در روايت 
و بر اين اساس دريافت  است دوم چهار صورت غير ازصاص روايت به قائل به اختمرحوم آقاي صدر 

 ادلـّه خـارج و مشـمول اطـلاق     ،چـون از فـرض روايـت منـع     ،دانـد  مشروع ميرا ها  هاي بانك ديركرد
  .است مشروعيت شروط

تضمين مديون نسبت به مبلغ زائـد براصـل ديـن     :فروض مسأله دو صورت است كه عبارتند از ساير
اي كه صرف تـأخير در اداء   گونه توافق طرفين و براساس حكم ابتدايي مانند ضمان تلف به بدون قرار و

منشأ ضـمان   ،گونه كه تأخير در رد عين به مالك همان. دين منشأ ضمان مبلغ زائد در قبال تأخير باشد
ض مقـرّر فـر   مهلـت تضمين مديون هم در يك صورت با تمكن مديون از اداء دين در . منافع آن است

  .اداء استشود و صورت ديگر فرض عجز او از  مي
باشد كه در حرمت ربـاي انسـائي در آن    دومحكم چهار صورت  ،كه حكم اين دو صورتنيست بعيد 

احتمالي  ،نسبت به آنها مانند اين دو صورت ،بر منع دالّاختلاف نظر وجود داشت؛ گرچه شمول روايت 
رفين بـر  ط ـفرض قـرار   ،چون مورد روايت .يستاين صور ن كه مورد روايت منطبق بر قوي است با اين
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قرار بر تأخير از ناحيه طـرفين ديـن   ما و ضمان زياده در آن فرض است كه در صور محل فرض تأخير 
  .نيست بعيد صور  ايندلالت روايت بر حكم  ،لي به لحاظ تعليل به عموم آيهو .منتفي است

  حكم جريمه تأخير پرداخت ماليات -4
هـاي   نوبت بحـث حكـم جريمـه    ،شد محققّاكنون كه حرمت رباي امهالي و يا رباي انسائي ـ تأخير ـ   

رسد كه چنانچه مصداقي از رباي مذكور به حسـاب آيـد محكـوم بـه حرمـت بـوده و        تأخير مالياتي مي
مي براساس دستورات الزا ،وجهي براي مشروعيت دريافت آن نخواهد بود؛ زيرا مقررات حكومت و حاكم

تحليل محرمّات در . محدود بوده و هيچ حاكمي حق حكم برخلاف احكام الزامي شريعت ندارد ،شريعت
سـت كـه شـريعت حكـم     حيطه اختيار احدي نيست و ولايت حكاّم و ديگران در محـدوده و مـواردي ا  

نـد در  توا البته تشخيص موارد حكم إلزامي در فرض تزاحم هم مي .إلزامي به فعل يا ترك نداشته باشد
كـه عـدم   ـ موضـوع آنهـا     تحققّگاه نقض احكام الزامي شريعت با  ولي هيچ ،باشدحاكم ولايت  هحيط

  .حاكم نخواهد بود در اختيارـ تزاحم با ديگر احكام الزامي هم جزء موضوع است 
و از جملـه  ـ ربا در شريعت محكوم به حرمت است مانند مردار و گوشت خـوك و ماننـد آن؛ احـدي     

مگر در فرضي كه موضوع حرمت وجـود نداشـته    ،ق تحليل گوشت مردار و مانند آن را نداردحـ حاكم  
. در اين فرض حليت نياز به حكم حاكم و يا ديگـري نداشـته   كه، آنمانند فرض اضطرار و مانند  ،باشد

گونه كه ممكن  همان ،محول به شخصي شود ،موضوع  تحققّبلي ممكن است تشخيص تحققّ يا عدم 
ممكن  ،در مواردي كه موضوع از موضوعات اجتماعي باشد. محول به خود مكلفّ باشد ،تشخيصاست 

امـري اجتهـادي   است تشخيص محول به حاكم باشد؛ كه خود اجتماعي بودن و يا نبودن موضوع هـم  
چرا كه ولايـت  ـ گونه كه حاكم ولايتي بر تحليل محرمّات مانند مردار را ندارد   به هر حال همان. است

مانند موالي و پدران و شوهران و ديگر كساني كه به نوعي براي آنها ولايـت مقـرّر    خاصيا  عامولات 
مچنين حقي در تحليل ربا و يا مباشرت در انجام آن هم هـ شده محدود به عدم تحليل محرمّات است  

  !شود؟ ام ميربا مانند خمر است آيا توهم جواز تحليل خمر توسط حك. نخواهد داشت
اي جز حكـم بـه حرمـت     چاره ،چنانچه جريمه مالياتي مصداق ربا باشد ،كه  غرض از تأكيد اين است

  .مجالي ندارد ،ماليات وضعاو بر نبوده و توهم ولايت حاكم بر مقرّر نمودن آن براساس ولايت 
متفـاوتي   است كـه ممكـن اسـت احكـام     تقسيمرسد جريمه مالياتي به چند صورت قابل  به نظر مي
  .داشته باشند
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  انحاء وظائف مالي -5
و آن  ،نكته مهمي مطرح است كه توجه به آن در حكم مسأله هم دخالت دارد ،قبل از بيان صور جريمه

كه صـرفاً حكمـي تكليفـي     به نحو دين و اشتغال ذمه است و يا اين ،ماليات مقرّر بر اشخاص آيا كه اين
  .باشدخاص ذمه اش بر كه است بدون آن

  بلكه در شريعت و عرف واقع است؛ ،وجوب پرداخت مال به دو صورت متصور
دين خـود باشـد ماننـد مـوارد      پرداختاساس بدهي موظف به كه شخصي بدهكار بوده و بر اين :اول

  .قرض و معاملات مثل خريد و اجاره و اتلاف و جنايات
از اين قبيل است  .او بدهكار نيست ذمة وليكه شخص گرچه مؤظف به پرداخت مالي است  اين: دوم

نفقـه فرزنـد صـرفاً     .به خلاف مثل نفقه همسر كه دين بر عهده شـوهر اسـت   ؛وجوب بذل نفقه ارحام
تكليفي بيش نبوده و چنانچه پدر از عهده تكليف برنيامده و انجام ندهد گناه كرده ولي بـدهكار فرزنـد   

  .شود ءگر ديون و قبل از ارث و وصيت استثنانخواهد بود تا پس از مرگ از تركه مانند دي
كه شخصي سوگند خورده مالي را به شخصـي بپـردازد    مثل اين ؛است) سوگند(م سموارد قَ همچنين

  .شود نمي ءآيد و از تركه استثنا اين مال دين به حساب نمي
  ام قبيل است؟ماليات برعهده اشخاص از كد وضعاين است كه  توجهبحث قابل 

كه حاكم  آنچه قدر يقين است اين ؟ماليات به نحو دين دارد وضع ولايت بر ،از آن آيا حاكم تر و مهم
عهـده   دينـي را بـر   كـه  ايـن  امااداي مالي را بر مكلفّ واجب كند و  تواند مي ولايت أمر و نهي داشته و

طلبـي را  چنـين م  ،نيازمند دليل بوده و صرف وجوب اطاعـت از حكـّام و ولات امـر    قرار دهد،اشخاص 
  .كند اثبات نمي

ديگر موضوع ربـاي امهـالي    ،باشدـ و نه دين  ـ و صرفاً تكليف   دوم صورت و چنانچه ماليات از قبيل
  .در آن راه ندارد و بحث جريمه مالياتي را از جهت ديگر بايد دنبال نمود

نانچه دولت مبلـغ آن  عنوان دين قابل استثناء نخواهد بود و چ كه بعد از مرگ از تركه به علاوه بر اين
مگر دريافت ماليات  ؛را دريافت نمايد در مقدار ثلث كه شخص بر آن ولايت دارد تأثيري نخواهد داشت

  .به صورت نامشروع باشد و وصيت به ثلث مشاع تعلقّ گرفته باشد
مانند ـ حكم آن حكم ساير ديون   ،عنوان دين محسوب شود چنانچه ماليات به ،كه توضيح مطلب اين

يك از  و با وجود بدهي، نوبت به هيچدارد تقدم بر ارث و وصيت  ،است كه با فرض مرگ مديون ضقر
ارث منتفي و وصيت مالي محكوم  ،تركه باشد شامل همةتا جايي كه اگر دين  ،رسد ث و وصيت نميار
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  .به بطلان خواهد بود
ه   ـ ولي اگر ماليات صرفاً تكليفي باشد كه شـخص موظـّف بـه اداء و پرداخـت آن باشـد        گرچـه ذمـ

مرگ همچـون  پس از چنانچه شخص از دنيا برود تكليف او ـ كننده به مبلغ آن بدهكار نيست   اختپرد
ـ انتقال تركه ميت به وراث شرعي اوست و هيچ كس   ،ديگر تكاليف ساقط شده و مقتضاي قانون ارث

ركـه يـا   بدين معني كه حكم به نفي ارث ت. حقّ مخالفت با آن حكم را نداردـ و از جمله حاكم اسلامي  
بـه عـدم مخالفـت بـا      ،مخالف حكم الهي بوده و براساس محدود بودن ولايت اشـخاص  ،بخشي از آن

  .باطل خواهد بود ،حدود الهي و أحكام شريعت
و اين مورد نظير سوگند به پرداخت مالي به شخصي است كه اگر در حال حيات انجام ندهـد بعـد از   

انتقال تركـه بـه وارث و    ،دون آن مقتضاي قانون ارثصورت وصيت باشد و ب مگر به ،مرگ ساقط بوده
مانند نمـاز و   خاصمگر در موارد ـ  خواهد بود عدم تكليف وارث به اداي وظائف مورث ،مقتضاي برائت

  .روزه
چه شخص در حال حيات تعلل در اداء آن كرده  حاكم حق مطالبه ماليات نسبت به آن ،بر اين اساس

ن شخص موضوع ماليات كه مالكيت مال است به دليل قانون ارث منتفي شده و زيرا با مرگ آ ،را ندارد
توانـد مـانع انتقـال     است و حاكم نميـ مالك فعلي تركه   ـ  عناي دريافت آن از وارثمطالبه ماليات به م

  .تركه و يا بخشي از آن به ملك وارث شود
گونه كه در ماليات بـر   همان ،دوارث را موظفّ به پرداخت بخشي از ارث خود بكن ،ممكن است حاكم

نـع انتقـال آن را   ارث چنين است بدين معني كه ارث با مرگ به وارث منتقل شده و حاكم ولايت بـر م 
وارث را موظف به پرداخت بخشي از ارث خـود نمايـد و در ايـن وظيفـه      ،ندارد ولي ممكن است حاكم

ت ممكن است حال  ،ليات كندگونه كه ممكن است به عنوان ماليات بر ارث مطالبه ما همان را هـم   ميـ
و  .درنظر گرفته و نكول او را از اداي ماليات منشأ مطالبه وارث به پرداخـت ماليـات از ارث خـود نمايـد    

به اين معني كه معيـار ثلـث    ،شود در وصيت ظاهر مي ،تفاوت بين ماليات دريافتي پس از مرگ و ديون
 ،ولي در مورد ديـن  .بدون استثناي مقدار ماليات خواهد بود ماترك كلّثلث  ،ولايت بر آن دارد ميتكه 

پس اگر تركه صد تومان بـود و مقـدار ديـن ده    . تركه به استثناي مقدار دين است ،معيار در مقدار ثلث
وصـيت در   ،تومـان باشـد  ده در ثلث نود تومان وصيت نافذ است در حالي كه اگر مقدار ماليـات   ،تومان

  .هد بودثلث صد تومان نافذ خوا
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در مقابل نظر  .چه بيان شد از تفاوت بين دين و ديگر واجبات مالي مبني بر نظر معروف است البته آن
روه است عصاحب  اي فقها و از متأخران و عده )399: 28جواهر الكلام ( از جمله صاحب جواهر ،جمعي

ل حيات او باشد را همچون دين به حسـاب آورده و  همه واجبات مالي كه به عهده شخص و در حا ،كه
و همچنين مرحوم آقاي حكيم خصوص موارد نـذر مـالي را ديـن     .نمايد مي ءاز تركه قبل از ارث استثنا

  .محسوب نموده و از تركه استثناء فرموده است
اكم در احكـام  رسد نفـوذ حكـم ح ـ   نظر مي به ،معصوم در عصر غيبتبا پيش فرض ولايت حاكم غير

ولايت حـاكم قابـل    ادلّهنجاست، فاقد دليل است و آنچه از و طهارت  ،زوجيت ،ملكيتوضعيه از قبيل 
  .استفاده است ـ حد اكثر ـ ولايت برحكم تكليفي ـ يعني امر و نهي ـ است

در مـورد يـا   مال تواند حكم به لزوم بذل  معصوم ـ مي مي ـ بنابر پذيرش ولايت حاكم غير حاكم اسلا
گونه كه خود مالك با طيب نفس و رضايت خـاطر و بـدون    همان .صي از مصالح عمومي بكندموارد خا

  .است در انجام آن كارمجاز حكم حاكم 
وجوب انجام و عدم وجوب آن است و در نتيجه حـاكم   ،تنها تفاوت بين فرض حكم حاكم و عدم آن

تكليفـاً و يـا وضـعاً ممنـوع     را كه چه  نتواند آ ولي حاكم نمي. مباح استو مجاز به الزام به امور مشروع 
مبـاح   چـه  آنگرچـه حـق دارد    .بيع غرري را صحيح و يا ربا را حلال قرار دهـد  مثلاً ؛نمايدمجاز است 
تواند از بيع متـاعي و يـا نـوعي     مي مثلاً ؛مباح وضعي را ممنوع كند كه اينمنع كند بدون  ،تكليفاً ،است

  .طلان معاملات صحيح را نداردولايت حكم به باما  ،معامله منع كند
تواند مباحات را واجـب تكليفـي و يـا     مي ،معاحاكم در راستاي مصالح  :كه اينخلاصه آنچه بيان شد 

ولي نسبت به ترخيص وضعي و يا منع آن مثـل تصـحيح معاملـه فاسـد و يـا ابطـال        ،منع تكليفي كند
چه را مكلفّ ولايت بـر انجـام و تـرك     آن: ربه تعبير ديگ .دليلي بر ولايت او وجود ندارد ،يحمعامله صح

خود حاكم مباشرت در انجام آن  حتيّتواند او را ملزم به انجام و يا ترك آن كند و يا  حاكم مي ،آن دارد
  .مانند الزام مالك به فروش و يا مباشرت در تملك و خريد مال او توسط حاكم .كار كند

آن اسباب و موجباتي  فعليتاشخاص است كه براي بدهكاري مديون بودن و  ،از جمله احكام وضعي
و بـدهكاري  معاملات از قبيل بيع و خريـد از اسـباب وضـعي اختيـاري      .يا قهري وجود داردو اختياري 
تواند ذمه خود  هر شخصي كه واجد شرايط نفوذ معامله است مي. است ارث از اسباب قهري آن اتلاف و

ايد ولي ولايت بر اشغال ذمه خود خارج از اسـباب معهـود آن   مشغول نم ،را به واسطه معاملات مشروع
  .ندارد



  87                                             حكم فقهي جريمه تأخير پرداخت ماليات از منظر شرع مقدس اسلام
                                          

سـبب   ي كـه ولايت بر الزام شخص بـه معـاملات   ،حاكم هم كه ولايت او مقدم بر ولايت افراد است
ي بلكه ولايت بر مباشرت معامله نسبت به اموال ديگـران در شـرايط    ،داشتهاست بدهكاري  دارد  خاصـ

گونه كـه خـود    همان .ذمه شخصي خارج از اسباب معهود اشتغال ذمه ندارد ولي حاكم ولايت بر اشغال
  .اشخاص هم ولايت ندارند

  تفاوت ولايت حاكم با ديگران و اجانب -6
  :اجانب در دو جهت است وتفاوت حاكم با ديگران 

حيطه اختيـار  انجام آن كار شرعاً در  ،جواز الزام و حكم به وجوب انجام كاري كه بدون آن حكم: اول
  .و اراده شخص است

در حيطه اختيار و اراده شخص  عملي را مانند بيع كه انجام آن عمل شرعاً ،حاكممباشرت جواز : دوم
  .است

او را الـزام و يـا   صـرفاً  مشروعيت انجام عمل براي خود شخص است و حاكم  ،اين دووجه مشترك 
  .شود خود متصدي انجام آن عمل مي

ه مورد ولايت حاكم بايد امري مشروع بـراي اشـخاص بـوده و تنهـا حـاكم در      كـ دليل اين مطلب  
  .لايت حاكم از زائد بر اين مقدار استو ادلّهقصور ـ مباشرت به جاي شخص قرار گرفته 

عمده ولايت حـاكم بـا فـرض تنزيـل      ادلّهخود يكي از  كهانفسهم ـ  من النبي اولي بالمؤمنين : مثلاً
چـه   ـ مدلولش اولويت پيامبر از خود مؤمنان نسـبت بـه آن    انبياء و ائمه است منزلهبه علماء و حاكمان 

  .است ندايشان بر آن ولايت دار
در نصب أمير المؤمنين در غدير خم از مفاد ايـن آيـه اسـتفاده    ) ص(شايان ذكر است كه پيامبر اكرم

 فهذا علـي مـولاه   هت مولامن كن: بلي فقال: نفسكم قالوامن أألست اولي بكم  :، آنجا كه آمدهفرمودند
  .)فقيه(

چـون ولايـت    ،اًنهايت ـ .اين حديث به خوبي دلالت بر ولايت مؤمنان بر انتخـاب والـي و حـاكم دارد   
: ين ـ ماننـد  به معنـاي مقـدم و متع ـ  ـ از ولايت مؤمنان صاحب ولايت اولي   ،نسبت به امور) ص(پيامبر

ال ولايت توسط آن حضرت محليّ براي مباشرت است ديگر با اعمـ واولوا الأرحام بعضهم اولي ببعض  
  .ماند در اعمال ولايت براي خود مؤمنان باقي نمي

عـرض   ولايت اشخاص ممكن است در ،خود اشخاص اين است كه فرق بين ولايت پيامبر و ولايت
و ولي ولايت پيامبر مقدم و اولي اسـت   ،ولايت پدر و جد و يا ولايت شخص و وكيل او مثلاً ،هم باشد
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  .ولايت اشخاص در طول ولايت آن حضرت است
 .جواز مباشرت در بيع مال مالـك اسـت   ،هرحال معناي اولويت حاكم از مالك نسبت به بيع مال او به

باشـند،  ولايت برانجام آن را داشته  ،راضي به بيع نباشد؛ در نتيجه هرچه مالك و اشخاصمالك گرچه 
 .شـود  متـولي انجـام آن امـر مـي     ،انجـام آن را دارنـد  حاكم با شروطي كه مالك و اشخاص ولايـت بر 

  .نه اعتبار شروط ديگر مجاز بودن اشخاص ،شود خصوصيت شخص و مالك ملغي مي
خـارج از حـدود    ،عنوان دين و نه صرف تكليـف  به ،ماليات برعهده اشخاصدادن قرار  ،اساساين بر 

 ـ در نتيجه تأخير در پرداخت .ولايت حاكم است جريمـه  أخير در أداء ديـن نبـوده، لـذا    ماليات، مصداق ت
  .، مصداق رباي تأخير و به اصطلاح ديركرد نخواهد بودپرداخت ماليات تأخير

شـد  بااگر تضمين تأخير اداء دين به عنوان ربـا ممنـوع    ،كه تنها مطلبي كه ممكن است ادعا شود اين
خواهـد  ممنـوع  به اولويت  اشدب تكليفماليات صرفاً پرداخت گرچه لزوم  ،تضمين تأخير پرداخت ماليات

ولي ادعاي اولويت ممنوعيت جريمه تأخير تأديه ماليات موقوف بر احتساب جريمه به عنـوان ديـن   بود 
ادعـاي   ،بلكه صرفاً تكليفي به حساب آيد ،است و چنانچه جريمه تأخير همانند اصل ماليات دين نباشد

  .اولويت ثابت نخواهد بود

  ي پرداخت مالياتهاي تأخير حكم جريمه -7
جريمه تأخير پرداخت ماليات بـه دو  . رسد هاي تأخير پرداخت ماليات مي حال نوبت بررسي حكم جريمه

  .سيم است كه هر كدام از ديدگاه فقه و شريعت قابل بررسي استقمالي قابل تجريمه مالي و غيرنوع 
  .آن شبهه ربا وجود داردهاي مالي است كه در  حكم جريمه استچه فعلاً مورد بحث ما  آن

  :مـالي ماننـد  هـاي غير  جريمه. اسب خود را دارندبحث متن ،هممالي هاي غير گرچه ديگر انواع جريمه
بخشودگي مالياتي،  ،كردن اشخاص از امتيازات، از قبيل امتياز تقسيط مالياتمحروم عدم ارائه خدمات، 

  .ممنوعيت سفرهاي خارجي
زيـرا منـع    ؛نيستمشروع  ، ممانعت از آنحج واجب باشدخارجي،  رلازم به يادآوري است چنانچه سف

كه بر خلاف شـرع   ضمن اين .توجيه مقبولي ندارد ،اي ديگر اي به خاطر تخلفّ از وظيفه از انجام وظيفه
  .و از حيطه ولايت حاكم خارج است

  :گرديم اكنون به بيان تفصيلي صور جريمه مالي تأخير مالياتي برمي
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  مختلف جريمه مالي تأخير مالياتصور حكم  -7-1
عنوان ديركرد پرداخت دين مقرر شود و شخص در تأخير پرداخت ماليـات   كه جريمه به اين :اولصورت 

مجاز نباشد و با فرض تأخير عمدي علاوه بر مخالفت و گناه موظفّ به پرداخـت زيـاده از اصـل مبلـغ     
تأخير عمدي و تقصيري مؤدي؛ و : ه عبارتند ازاست ك تصوردر چند حالت قابل  صورت اين. ماليات شود

  .عدم تمكن نسبت به اداء
كه جريمه به عنوان ديركرد پرداخت دين بوده ولي شخص نسبت بـه فـرض عـدم     اين :دومصورت 

مشروط به تعهد او بـه پرداخـت    ،داده شودبوده و مهلت تأخير مجاز به  ،مقررمهلت پرداخت ماليات در 
  .قابل تقسيم است ،و يا عجزتقصير م در دو حالت نكول مؤدي از اداء به خاطر ه صورت اينكه  ؛زياده

مشروط به تعهد مؤدي نسبت بـه   ،مهلت دادنبوده با اين تفاوت كه  دوممانند صورت  :سومصورت 
بـه   مكلـّف ماننـد الـزام    ؛پرداخت زياده نباشد و بدون امهال و تعهد، او را إلزام به پرداخت زياده نماينـد 

هم در دو حال نكول عمـدي و تقصـيري مـؤدي و عجـز و      صورت اينشده در  شيء تلفداخت بدل پر
  .قصور او قابل تصوير است

اصـل  قرارداد نسبت به پرداخت زياده بر  گيري عقد و در شكل ،دو صورت قبلبا  سومتفاوت صورت 
  .است سوممؤدي در صورت بين اداره ماليات و عقد قرارداد و عدم ، و دوم اولبلغ دين در دو صورت م

د بـه پرداخـت زيـاده در     مجاز بودن در و دوم اول چنانچه تفاوت بين دو صورت  به تأخير اداء با تعهـ
  .است اولو در عين حال تضمين زياده بر فرض تأخير در صورت مجوز تأخير و عدم  ،دومصورت 

 .پيشـنهاد شـود   اولو از همان  عنوان يكي از دو شق انتخابي مؤدي كه جريمه به اين: صورت چهارم
 تـر  ظف به مبلغ كمتري در زمان كوتاهمو ،يعني ماليات را به دو صورت تخييري مقرّر كنند كه اشخاص

ماند فروش كالا به قيمتي نقـداً و بـه مبلـغ بيشـتري بـه       .تر باشند و به مبلغ بيشتري در زمان طولاني
  .تر طولانيمهلت قيمت بيشتري در كوتاهي و به مهلت و يا به قيمتي در  ؛صورت نسيه

بيني است و در عين حال  هاي ياد شده قابل پيش چه گذشت وضعيت هر يك از صورت به آن توجهبا 
  .كنيم حكم هر يك را جداگانه بيان مي

مـورد اخـتلاف، و   زيـاده بـر اصـل،     جواز و منع دريافت ،براساس مباني مختلف گذشته: اولصورت 
  .باشد معروف است مير ترجيحي مقاله هم همين ممنوع بودن آن كه نظ

اصـل   مبناي ايشان جواز شرط پرداخـت زيـاده بـر    ،كهباشد  مي) ره(نظر مرحوم آقاي صدر ،در مقابل
  .مقرر اقدام به وفاي دين خود ننمايدمهلت چنانچه شخص مديون در  ،بود  دين
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به  حتيّ .مورد اتفاق فقهاست ،آن و قرار برزياده صورت هم ممنوع بودن دريافت در اين : صورت دوم
مجـاز   را دريافت اضافه از مبلغ اصلي دين براساس شرط ضمن عقد ،اولكه در صورت نظر برخي فقها 

همان ربايي اسـت كـه    صورت اينو . اند نمودهمانند معروف آن حكم به منع  صورت ايندر  ،دانستند مي
  .است اسلامي محكوم به حرمت طور مسلّم در شريعت و به اتفاق نظر مذاهب به

عنـوان شـهروند و    بلكه افراد بـه  ،گرفتهنقراري بين اداره ماليات و مؤدي شكل  كه اين: سومصورت 
ملـزم بـه    ،براساس حكم حكومتي موظفّ به پرداخت ماليات شده و برهمـان اسـاس در فـرض تـأخير    

 هاي ديگـر هـم بـه طـور     رتگرچه صو .پرداخت افزون باشند كه متعارف و معمول همين صورت است
  .شود موردي واقع مي
همانند صورت الزام مديون به پرداخت افزون در فرض تـأخير اداي ديـن    صورت اينرسد  به نظر مي
و حكـم حكـومتي هـم در نفـوذ آن     . در نتيجه محكوم به حكم آن خواهد بود .مقرر باشدپس از مهلت 

تواند آن  حاكم نمي ،مديون به مبلغ بيشتر از سوي شريعتتحريم الزام  با برافراد قابل توجيه نيست؛ زيرا
الزام افراد بـه پرداخـت ربـا ولـو در شـرايط      . شرع بنمايدبا كرده و افراد را موظفّ به مخالفت حلال را 

از قبيل الزام افراد به ديگر محرمات چون خوردن و آشـاميدن آنچـه در شـريعت ممنـوع اسـت       ،خاص
  .باشد مي

ماليـات يـا   پرداخت اشخاص از به علت امتناع  ،حجمانند نع حكومت از سفر واجب مخاطر همين  و به
  .توجيه منطقي و فقهي نداردقانوني ديگر وظائف 

  :صورت چهارم اماو 
  :در دو حالت قابل بررسي است صورت  اين

خـت  يعنـي پردا يكي از دو شق اختيـاري پرداخـت ماليـات     يكه از ابتداء مؤدي ماليات اين: اولحالت 
  .را انتخاب نمايدنقدي و يا اقساطي 

   .كه بدون انتخاب يكي از دو نوع پرداخت باشد اين: دومحالت 
زيرا اين محذور در جايي است كه دين به صورت منجز برعهده  ،محذور ربا وجود ندارد اولحالت در 

در  .اصل مبلغ نماينـد بر پرداخت زياده شخص قرار داشته باشد و به خاطر تأخير در اداء او را موظفّ به 
  .كند انتخاب ميرا از ابتداء يكي از دو صورت حالي كه در اين صورت مؤدي 
پيشنهاد فروشنده  مثلاً .اي است فروش به دو نحوه قيمت نقدي و نسيه ،مثال اين حالت در معاملات

م در ابتـداء  كالا نسبت به فروش نقدي مبلغي و نسبت به فروش نسيه مبلغي بيشتر باشد و خريـدار ه ـ 
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  .شود إنشاء ،يكي از دو نحوه را انتخاب نموده و معامله براساس همان انتخاب
حكـم الـزام او    ي نسبت به پرداخت ماليات خود ظرف مهلت قانوني اقدام ننمايد،چنانچه مؤدي ماليات

  .باشد حكم صورت سوم مي ،به پرداخت افزون
صـورت مـردد    پرداخت و در ابتداء واقع نشود بلكه بـه  كه انتخاب به يكي از دو نحوه دومو اما حالت 

مؤدي ملزم به پرداخت شق ماليات پرداخت نشود، باقي مانده، و عملاً چنانچه در مهلت مقرر و به موقع 
  :است باشد اولديگر ماليات كه افزون بر شقّ 

مـورد  ) و تعيـين رار ربا و ترديد در ق ـ(در اين حالت ممنوعيت پرداخت زياده بر اصل بايد از دو جهت 
  .بررسي قرار گيرد

 يقسـم از ربـا  ايـن  زيـرا  . وجود نداشته باشـد محذوري رسد در اين حالت  نظر مي  به :محذور ربا اما
كند كه ديني به صورت قطعي  در جايي صدق مي گونه كه گذشت رباي امهالي همان ـ  مربوط به بحث

در حالي كه . ملزم به اداي بيشتر از آن مبلغ بنمايندبر عهده شخصي بوده و او را نسبت به فرض تأخير 
 بـا تـأخير  كـه ماليـات خـود را    شـخص  يعنـي  . نماينـد  دين را به صورت مردد مقرر مي ،در اين فرضيه

  .از همان ابتدا محكوم به اداي مبلغي مغاير با مبلغ نسبت به مؤدي به موقع است ،پردازد مي
ذمه مؤدي نسبت به مبلـغ كمتـر    ،موقع پرداخت اولي حققّتبا فرض  :كه چنانچه اشكال شود به اين

مصداق ربا و اخذ زيـاده   ،شود و در نتيجه الزام مؤدي به پرداخت مبلغ بيشتر در فرض تأخير بدهكار مي
  .به ازاي تأخير خواهد بود

داق از قبيل شرط متأخر بوده و تعيين كننـده مص ـ يا با تأخير، پرداخت به موقع و : در پاسخ بايد گفت
مصداق  ،نقد و نسيهبين  ،مرددبر همين اساس فروش به دو قيمت . مؤدي به موقع و غير او خواهد بود

خاطر ربا نبوده بلكه مانع از صحت ترديد يـا   بطلان معامله به؛ نباشد صحتگرچه محكوم به  ،ربا نيست
  .است خاصدليل 

ربـا  گونـه كـه گذشـت     همان ؛ زيراروشن است فروش به مبلغ مردد ربطي به رباي محل بحث ندارد
مبلـغ قطعـي    ،عبارت است از دريافت اضافه بر مبلغ قطعي كه به عهده مديون است و در فروش مـردد 

  .گيرد نشده بلكه مبلغ چه كمتر و يا بيشتر در قبال كالا قرار مي
تـأخير در   صورت نقد فروخته شده مشروط بـه اداي بيشـتر در فـرض    چنانچه كالا به مبلغ كمتر و به

  .و اين فرض با آنچه محل بحث ماست متفاوت است مصداق ربا خواهد بود ،پرداخت
كه مؤدي موظف به پرداخت مبلغ معيني در زمان مشخصـي   ي استيآنچه مشابه اين فرض است جا
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 ،بشود و مجاز در تخلف از آن نباشد و در عين حال چنانچه تخلفّ نمود او را ملزم به اداي بيشتر كننـد 
در حالي كه حالت محل بحث جايي است كه مؤدي موظـّف بـه اداي   . ر اين فرض مصداق ربا خواهدد

  .باشد نقدي نبوده بلكه از ابتدا مخير در اداي نقد و اداي با تأخير و به مبلغ بيشتر مي
 .رسد در مورد محل بحث مشكلي بـه همـراه نداشـته باشـد     به نظر مي :و أما نسبت به محذور ترديد

ولي آن اشكال در محل بحث جـاري   ،اشكال استچون خريد و فروش داراي  يدر مثل معاملاتگرچه 
  .نيست

  دليل ممنوعيت بيع مردد -8
ـ عدم معقوليت صحت معاملـه طبـق مـوازين اسـت زيـرا        خاصروايت ـ جداي از  اشكال بيع مردد

 ـ ديون و موظفّ بـه نقـد و يـا    جداي از مقام اثبات ـ نه مشتري م   هنگام انشاي عقد و به حسب ثبوت 
مختلف  ،كه نوع ثمن در دو حالت ي اين مطلب در جاي .است خاصكار به وجه  نسيه و نه فروشنده طلب

در فرض نقد ثمن از جنس ريال و در فرض نسـيه  از جـنس دينـار     مثلاًتر است،  روشندر جنس باشد 
  .باشد
مسـتلزم تعليـق در معاملـه اسـت كـه خـود       نوع پرداخت مشتري باشـد   ،كننده ثمن و چنانچه تعيين 

چون دليل  .اين مطلب در مسأله محل بحث ما محذور نخواهد بود .محذوري در صحت معاملات است
  .باشد مي خاصياجماع است كه مخصوص به موارد  ،بر عدم مشروعيت تعليقعمده 

اگر شخصـي بگويـد    مثلاً .برهمين اساس چنانچه ترديد به نحو جعاله باشد محذوري نخواهد داشت
و اگر به صورت پالتو بـدوزد   دهم صورت كت بدوزد يكصد هزار تومان مي اين پارچه را چنانچه خياط به

  .باشد دهم انشاي جعاله صحيح مي دويست هزار تومان مي
صـورت   چنانچه جاعل بگويد هركس و يا شخص خاصي اين پارچه را به ،و در فرضي شبيه مسأله ما

پردازم ـ در حالي كه دويست   د به او يكصد هزار تومان نقد و يا دويست دلار نسيه ميكت و شلوار بدوز
  .جعاله نخواهد بود صحتدلار دو برابر يكصد هزار تومان است ـ مانعي از 

دهم محذوري در صـحت   بلكه چنانچه بگويد نقداً يكصد هزار تومان و نسيه دويست هزار تومان مي
به عهـده صـاحب كـار     ،تعيين نحوه پرداخت و وفا ،ست براساس قرار و عقدروشن ا. خواهد بودنجعاله 

بوده زيرا او متعهد به جامع بين دو نوع پرداخت شده است و تعهدي نسبت به خصوص نوعي پرداخـت  
  .ندارد
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 ،با فرض تفاوت در مقدار دو نحوه پرداخت ،اين مطلب در مورد الزام به جامع ماليات فوري و با تأخير
  .ستجاري ا

  پيشنهادها -9
  :دو پيشنهاد جايگزين در جهت دريافت جرايم مالياتي

رسد ـ و قابل تطبيـق بـر مـوارد ديركـرد ديـون        نظر مي پيشنهادي كه در توجيه جرائم مالياتي به. 1
همـان   ،باشد ـ اين است كه ملاك مشروعيت جريمه تـأخير پرداخـت ماليـات     آن هم ميغير بانكي و 

ولايت حكومـت بـر مطالبـات    كه بر اساس ل ماليات برعهده اشخاص است اصوضع ملاك مشروعيت 
  .مالي جهت اداره مصالح عامه است

مقدار ماليات هم براساس دارد، حاكم ولايت مطالبه ماليات براساس مصلحت ، چون به اين معني كه
راساس كيفيت شود و گاهي ب گاهي مقدار ماليات براساس مقدار درآمد معين مي. مصلحت او خواهد بود

بـراي پرداخـت نقـدي مقـداري را معـين       مثلاً .و گاهي براساس هر دو جهت پرداخت صاحبان درآمد،
ا براي پرداخـت بـه موقـع مقـداري و     ي. نمايند  كنند و براي پرداخت قسطي مقداري بيشتر مقرر مي مي

از آن به تعزير مـالي   دومشود كه در فرض  مقداري بيشتر تعيين ميقسطي و يا تأخيري براي پرداخت 
  .شود هم تعبير مي

مصالح عامه است كه مقـدار ماليـات    ،ملاك مشروعيت مطالبه حاكم به ماليات ،كه كلام اينخلاصه 
ماليـات و   البته از جمله مصالح عامه در نظر گرفتن طريقـه دريافـت   .كند را همچون اصل آن تعيين مي

شخاص موظف به اداي ماليات نسبت به پرداخت آن است اجرايي براي وادار نمودن اضمانت قراردادن 
  .دشو ميتواند قرار دادن مقداري ماليات باشد كه از آن به جريمه تعبير  كه يكي از وجوه وادار كننده مي

در اين پيشنهاد تفاوتي بين موارد تأخير در پرداخت ديون و بين موارد تـأخير در اداي وظـائف ديگـر    
  .جرائم راهنمايي و رانندگي بر همين اساس قابل توجيه است مثلاً .د نداردوجو مالي بلكه غير مالي

توانـد متخلـّف از    پيشنهاد حـاكم مـي  اين براساس  ،ها گونه كه در تأخير پرداخت ديون به بانك همان
  .بنمايدمقرّر را موظف به پرداخت مبلغي مهلت مقررات و پرداخت در 

است؛ زيرا در موارد ربا،  ـ  و نه صرف صورتـ اهيت و حقيقت  تفاوت اين توجيه با رباي تأخيري در م
با توجـه  يعني ربا عبارت است از بدهكاري به بيش از مبلغ اصلي  ،شود مديون به مبلغ زائد مي ،شخص

اين در حـالي اسـت كـه در مـورد     به عدم امكان مطالبه به زياده بدون اصل دين و تأخير پرداخت آن؛ 
حتي با فرض پرداخت به موقع وجود نسبت به پرداخت زائد ـ   يمؤدي مالياتم امكان الزاپيشنهاد حاضر 
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در فرض پرداخت ماليات و بدون تأخير آن، حاكم بر اساس نيـاز و مصـلحت مجـاز بـه الـزام بـه       . دارد
ماليات ديگر بود، بنابراين، نسبت به فرض تأخير به طريق اولي مجاز به جعل ماليات خواهد بود و ايـن  

مطالبه زايد و الزام بـه آن بـدون    ،بين موارد دين و مانحن فيه است؛ چرا كه در مسئله دين جهت فارق
  .دين محلي ندارد

فحـوي و اولويـت نسـبت بـه فـرض      تنها اشكال اين مطلب ممكن است ادعاي منع از آن به دليـل  
  .تضمين تأخير اداي دين به زياده از اصل مبلغ باشد

 ي نسبت به محل بحث كه تكليف به اداي زياده از ناحيه حـاكم گونه كه گذشت ادعاي فحو و همان
است كه تكليـف  مواردي آنچه ادعاي اولويت نسبت به آن ممكن است ممنوعيت در  .است دليلي ندارد

 تكليف به پرداخت زياده براساس حكـم  امااساس شرط باشد و  به پرداخت زياده از ناحيه اشخاص و بر
  .ا شرط اشخاص متفاوت استحكومتي در ماهيت و حقيقت ب

متفـاوت اسـت و   حكم در اين مطلب بدين معني نيست كه ربا از ناحيه دولت با ربا از ناحيه اشخاص 
  .در حرمت ربا تفاوتي بين اشخاص و دولت نيست .دولت مصداق ندارد كه حرمت ربا در مورد اين

كـم حـاكم بـه لـزوم پرداخـت      چه بيان شد بيان مشروعيت غير ربا از ناحيه حكومت بود؛ زيـرا ح  آن
  .مصداق ربا نيست تا مشمول دليل حرمت ربا باشد ،جريمه

تعيـين  با نرخي بيشتر هاي تأخير مؤديان  و براساس برآورد متوسط مدتدر ابتدا ماليات اصل مبلغ . 2
نـرخ  از صـدي  مؤدي نسبت به پرداخت ماليات ظرف مهلت مقرر قانوني اقدام نمـود، در شود و چنانچه 

  .تواند متناسب با مدت تأخيري مؤدي باشد اين تخفيف مي. تي به او تخفيف داده شودماليا
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